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  مقدمه. ۱

هـاي  گرايان، عدم توجه به زمينههاي پژوهشي اثباتيكي از نقاط ضعف كليدي رويكرد
رويكردهـاي كيفـي كـه عمـدتاً ريشـه در      . فرهنگي و اجتماعي سـوال پـژوهش اسـت   

فـرض كـه واقعيـت از طريـق بـه      مدرن دارند، با اين پـيش هاي تفسيري و پستپارادايم
 كننـد  هاي افراد قابل درك است، به پژوهش نگـاه مـي  كنترل درآوردن ادراكات و ذهنيت

اين در حـالي اسـت   ). 239ص ،2005 ،2؛ بورك254ص ،2008 1،و آلفاسي پورتوگالي(
در . هاي زنده افـراد اسـت  كه زبان به عنوان يك ابزار ارتباطي، قادر به بازنماكردن تجربه

با اين هدف كه چگونه يك تجربه فردي به صورت اجتمـاعي   3گفتمانن راستا، تحليلاي
شود، بـه عنـوان رويكـردي بـديع در جهـت      زبان خلق و ساخته مياز سوي  و تاريخي

ايـن  . ي و هماننـد آنهـا مطـرح شـده اسـت     ختانجام مطالعات سازماني، سياسي، روانشنا
-و روش 4شناسيژوهش، از لحاظ هستيدهنده دگرگوني عظيم در عرصه پمفاهيم نشان

هاي محقـق و  است كه در آن، تمركز اصلي فرايند پژوهش كه تاكنون بر فرضيه 5شناسي
ها تغييـر  هاي افراد بوده، به سمت تاكيد بر بافت اجتماعي و تاريخي اين تجربهيا تجربه
كـه اولا  شناسي جديد، معتقد به اين است شناسي و روشدر حقيقت اين هستي. كندمي
اي گفتماني شوند و بنابراين آنها به گونهبوسيله زبان ساخته مي» هاتجربه«و » هاذهنيت«

كـه در آن، گفتمـان و    6»بـافتي «ايـن بـدان معناسـت كـه     . گردنـد ساخته و تركيب مـي 
  . بايست در كانون توجه فرايند پژوهش قرار گيرددهد، ميهاي گفتماني رخ مي فعاليت

ها در خدمت كلماتشـان نيسـتند و بـه عنـوان يـك      ر اين است كه انسانثانيا اعتقاد ب
كننـد، بـه شـمار    ها تبديل ميعامل و كارگزار منفعل كه تفكراتشان را به صداها و نوشته

در داخـل زبـان بدسـت     7بلكه آنها شأن خود را بواسطه پذيرش يـك موضـع   ،آيندنمي
 ،2005 ،8كـرو ( آورنـد  خود بوجود مي اي را براي هاي ويژهآورده و از اين طريق هويت

  ).59ص

                                                           
1. Portugali & Alfasi 

2. Burck 

3. Discourse analysis  

4. Ontology 

5. Methodology 

6. Context 

7. Position 

8. Crow 
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گفتمـان بـه مثابـه نـوعي طـرح      بنابراين در اين مطالعه پس از تبيـين مفهـوم تحليـل   
هاي آن مورد بررسـي  فرضپژوهشي كيفي در مطالعات علوم اجتماعي، خاستگاه و پيش

اهـد  گفتمان و شيوه انجام آن نيز مطـرح خو  قرار گرفته، ضمن آنكه رويكردهاي تحليل
  . شد
  

  دورنمای نظری پژوهش. ۲

مانند مفاهيمي چون زبان، ارتبـاط، تعامـل، جامعـه و فرهنـگ، مفهـومي       1مفهوم گفتمان
اي از دانش توصيف شده است گفتمان به عنوان مجموعه). 2،1382ون دايك(مبهم است

ت به عبـارتي، قـدر  . كندرا در درون خود ايجاد مي» اثرات، معاني و مفاهيم حقيقت«كه 
هـاركنس و  (شود كه آن گفتمان، مـدعي حقيقـت اسـت   يك گفتمان از اين امر ناشي مي

گفتمـان از  معتقدنـد كـه   ) 7،ص2006( 4فلمينـگ و ونكلـي  ). 127،ص3،2005همكاران
دهـد؛ گفتمـان از   گيرد و از سويي ديگر جهان را شكل مييكسو بوسيله جهان شكل مي
دهـد؛ گفتمـان از   گر زبان را شـكل مـي  گيرد و از سويي دييكسو بوسيله زبان شكل مي

گيرد و از سـويي ديگـر زبـان    كنند شكل مييكسو بوسيله افرادي كه زبان را استفاده مي
   .دهدمورد استفاده افراد را شكل مي

انسـاني،   منـابع  سازماني، مـديريت استراتژيك، رفتار هر حوزه علمي مانند مديريت 
هـاي  ، علوم سياسي و همانند آنها حـاوي گفتمـان  پرستاري، روانشناسي، علوم ارتباطات

آن اثرگـذار  ) فـاعلان (هاي آن حوزه و عاملان كنش و فعاليت متنوعي بوده كه بر عمل،
بنابراين يـك راه بـراي درك ايـن    ). 521،ص6،2000؛ چيا431،ص5،2004كونارد(هستند

ا، درك عمـل  هاي كليدي مربوط به آن حوزه است تا با بررسي آنهاثرات، شناسايي متن
بـه زعـم ون   ). 56ص ،2005 كـرو، (هاي آن حوزه و چرايي آنها محقق گـردد و فعاليت
گفتمان، يكي از سـه سـطح گفتمـان شـامل      تواند در تحليل، هر محقق مي)1382(دايك

هاي و تعامل در موقعيت) شناخت(ها كاربرد زبان، برقراري ارتباط ميان باورها و انديشه

                                                           
1. Discourse 

2. Van Dijk 

3. Harkness et al 

4. Fleming and Vanclay 

5. Conard 

6. Chia 
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  .را مورد بررسي قرار دهد) بل بين افرادتعامل متقا(اجتماعي 
شناسي را بـراي مطالعـات خـاص زبـاني و     هايي چون زبانرشته، سطح كاربرد زبان
چه كسي، چگونه، چرا و چه «هايي نظير به عنوان مثال، مولفه. آوردكاربرد زبان پديد مي

  .شوندبه كاربرد زبان مربوط مي» وقت
بـا   -)شـناخت (هـا  باط ميـان باورهـا و انديشـه   برقراري ارت -در سطح دوم گفتمان 

شناسي به منظور مطالعه باورها و اينكه چگونه با آنها يا ميان آنهـا  هايي چون روانرشته
  . شود، سرو كار خواهيم داشتو باورهاي ديگر ارتباط برقرار مي

هايي چون علوم رشته -هاي اجتماعيتعامل در موقعيت -در سطح سوم در نهايتو 
در اين حالـت،  . است پديد آمده هاي اجتماعيماعي، براي تحليل تعامل در موقعيتاجت

مشـاركين آن كـاري   «ها و باورهـا،  وراي كاربرد زبان و يا برقراري ارتباط ميان انديشه
پردازند و ايـن تعامـل   به عبارتي به تعامل يا كنش متقابل با يكديگر مي؛ »دهندانجام مي

  .گفتمان قرار خواهد گرفت مبناي بررسي و تحليل
آوردن  توان چنين گفت كه وظيفه يا هدف اصلي مطالعه گفتمان، فـراهم بنابراين مي

چگونه كاربرد زبان بر باورهـا و تعـاملات تـاثير    : توصيفي يكپارچه از اين سه بعد است
گذارد و يا چگونـه  ثير ميأگفتن مردم تسخن ةگذارد يا برعكس، چگونه تعامل برنحومي

 ).1382ون دايك،( كنندباورها، كاربرد زبان و تعامل را كنترل مي

شـناس  اي از زبـان در مقالـه  1952كه نخستن بار در سـال  » گفتمانتحليل«اصطلاح 
اي، بكار رفته، به عنوان يك گرايش مطالعاتي بين رشـته  1معروف انگليسي زليك هريس

). 126،ص2005هاركنس و همكـاران، (پردازدبه مطالعه دقيق زبان در حين كاربرد آن مي
گفتمـان   تحليـل . در ارتباط است 2»زبان در عمل«شناسي پژوهش، در واقع با اين روش
معنـا  خودشـان بـي   ، ذاتـاً 3كند كه زبان و كلمات، به عنوان يك نظـام اشـاره  استدلال مي
هـاي  و هويـت  اسـت دهنده درك مـا از واقعيـت   گر و هم شكلزبان هم تعديل. هستند
بايد اشاره ). 532،ص5،2000؛ ريد68،ص4،2006ترينور(كندتماعي افراد را تعريف مياج

معنـا و مفهـوم،   (سـاختن زبـان    ةكرد كه تحليل دقيق زبان، بـا توجـه بـه هفـت وظيف ـ    
                                                           
1. Zellig Harris. 

2. Language-in-use. 

3. Sign system. 

4. Traynor. 

5. Reed. 
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 )و دانـش ) اشاره= (هاي نشانه ها، ارتباطات، سيستمها، روابط، سياستها، هويت فعاليت
هــاي شخصــي و گروهــي و ي، خلــق هويــتبــه ايجــاد و حفــظ هنجارهــاي اجتمــاع

 ؛1،2005جـي ( بخشـد هـاي تعـاملات اجتمـاعي و سياسـي، معنـايي تـازه مـي        زني چانه
  ). 1378،ص2،2007استاركس و ترينيداد

هـاي  ، ويژگـي )1379( 3به نظر فركلاف. هدف تحليل در گفتمان، همواره متن است
 ،6)وجـه التفـات  ( ، قصـدمندي 5انسـجام منطقـي   ،4م پيوسـتگي ه ـ اصلي متن شـامل بـه  

گيـري  ، باعث شكل10و بينامتني 9موقعيتي، وجه 8دهندگي، اطلاع7)پسنديدگي(پذيرفتگي
شخصـي و همچنـين باعـث    هايي از دانش و باور در سطح شخصي و روابط بينسيستم
 شـود  مي -اعم از اشخاص و نهادها -هاي مختلف گيري روابط اجتماعي بين فاعلشكل
همچنين وجود متون، ). 781ص ،2008 11،يپس، سول و جينس؛ فيل60ص ،2005 كرو،(

آورنـد بلكـه در عـوض، آنهـا     هـا را فـراهم نمـي   امكان دسترسي مسـتقيم بـه واقعيـت   
شـكل  » هـاي فرهنگـي  ارزش«و » تفسـير «هسـتند كـه بوسـيله    ) بازنماهايي(هايي معرف
ا نشـان  هـاي خـارجي ر  بنابراين مـتن و زبـان، واقعيـت   ). 60ص ،2005 كرو،( اند گرفته
 ،2005 كرو،( هاي قراردادي هر فرهنگ هستندها و آئيندهنده عرفدهند بلكه نشان نمي
  ).376ص ،2002 ،12؛ فيليتاز و رولت60ص

گفتمان شامل ترسيم و رديابي تكامل تاريخي كاربردهاي زبـان   بر اين اساس، تحليل
ي، اجتمـاعي و  هـاي پويـاي فرهنگ ـ  هگيري و انعكاس رويبوده و به بررسي نحوه شكل

 ،2007 ؛ اسـتاركس و ترينيـداد،  2005 جـي، (پـردازد زبـان مـي  از سـوي   سياسي جامعـه 
  ).1378ص

گفتمان اين است كه نحوه انديشيدن پيرامـون خودمـان و    فرض تحليلبنابراين پيش
                                                           
1. Gee. 

2. Starks, H., Trinidad. 

3. Fairclough. 

4. Cohesion. 

5. Coherence. 

6. Intentionality. 

7. Acceptability. 

8. Informativity. 

9. Situationality. 

10.  Intertextuality. 

11. Phillips, Sewell & Jaynes. 

12. Filliettaz & Roulet. 



  ۱۳۹۰زمستان  / ۶۹ش / ۱۷س/  شناسي علوم انساني روش  ١�٨

زبـان خلـق   از سـوي   روابطمان با ديگران و چگونگي تجربه كردن روابطمان با ديگران،
گفتمان،  در تحليل). 1،2000؛ وود و كروگر2005؛ فركلاف،60ص ،2005 كرو،( شود مي

بنابراين . اند، قابل درك هستنداي كه آنها در آن رخ دادهها، بواسطه زمينهكلمات و كنش
هـا را شـكل   شوند، خصوصيات آن دادههاي پژوهش گردآوري ميكه در آن داده» بافتي«
. تاكيد دارد» بافت«و هم بر » داده«مان هم بر گفت دهند و اين بدان معناست كه تحليلمي

دادن آن است كه چگونه افراد از زبان بـه منظـور    در حقيقت اين رويكرد به دنبال نشان
فـردي اسـتفاده    گفتگو و مديريت تعاملات اجتماعي خود، براي رسيدن به اهداف بـين 

امي متـوني اسـت كـه در گـذر زمـان      دادن تمنكته مهم در اين بين، مدنظر قرار. كنندمي
آيند و ايـن بـه معنـاي توجـه بـه بافـت تـاريخي متـون         پيرامون آن موضوع بوجود مي

گفتمان در  ارتباط بين گفتمان و ابعاد تحليل). 130،ص2005هاركنس و همكاران،(است
  :گفتمان عبارتند از سه بعد اصلي تحليل. نشان داده شده است) 1(شكل 
  .شناختي متنل زبانتحلي :توصيف  -1
  .و متن) فرايندهاي توليد و تفسير(فرايندهاي گفتمانميان  تحليل رابطه: تفسير  -2
  .تحليل فرايندهاي گفتمان و فرايندهاي اجتماعي :تبيين  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )111،ص1997بلومه و تالواكار، (گفتمانرابطه ميان ابعاد گفتمان و ابعاد تحليل): 1(شكل

                                                           
1. Wood & Kroger. 

  

  

  

  

  

  

  

 )تحليل متن(توصيف 

 ابعاد گفتمان

 )تحليل فرايندي(تفسير

 )تحليل اجتماعي(تبيين

 )موقعيتي، نهادي، اجتماعي(

  فرهنگي –كردار اجتماعي 

 كردار گفتمان 

 فرايند تفسير

 متن

 فرايند توليد

 ابعاد تحليل گفتمان
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) ماننـد تفسـير  ( 2و مصـرف  1ي اين رويكرد، در برداشتن فرايندهاي توليدنكته كليد
افـراد توجـه دارنـد و     يفرايندهاي توليد و مصرف در رويكرد فركلاف به مـاورا . است
بنابراين به عنوان مثال، توليد يك برنامـه  . است» تاريخچه آنها«و » افراد و نهادها«شامل 

كل گرفته، بلكه حداقل يك نهاد اجتماعي نيز با منابع راديويي نه تنها در اثر كار افراد ش
ها، دولت، بـازار و هماننـد   نهادهاي اجتماعي مانند بانكديگر  درون خود و ارتباطش با

اين بـدان  . آنها و جايگاهش در ميان اين نهادها، در توليد اين برنامه دخالت داشته است
فرايندهاي توليد و . اي داشتجه ويژهگفتمان تو هاي نهادي هرمعناست كه بايد به زمينه

ها بلكه در تعاملات رودررو نيـز مـورد   هاي نهادي آنها نه تنها در رسانهمصرف و زمينه
اي از نهادهـاي اجتمـاعي   هر تعامل رودررو، در داخـل مجموعـه  . گيرندبررسي قرار مي

، 3ه و تالواكـار بلوم ـ(دهـد مانند خانواده، سازمان، دانشگاه، مدرسه و همانند آنها رخ مـي 
  ).112،ص1997
  
 گفتمان و رويكردهاي آن خاستگاه تحليل. 1-2

است كه ريشه در  5اجتماعيو ساختگراي  4گفتمان يك رويكرد پساساختارگرايي تحليل
هـا بـراي   اي از ايدهمدرن كه شامل مجموعهتئوري پست. مدرن داردمكتب فكري پست

زدن كـردن و بـرهم   بـه منظـور تخريـب   تبيين و تشريح وضـعيت امـور جامعـه اسـت،     
هـا ارائـه شـده    كردن افراد پيرامون نحوه تفسير معاني و واقعيـت  هاي معمول فكر روش
اي است كـه ريشـه   رشتهگفتمان يك رويكرد بين توان گفت كه تحليلبنابراين مي. است

اسـي،  پورتوگالي و آلف(در شناخت شناسي پساساختارگرايي و ساختگرايي اجتماعي دارد
   ).256،ص2008

از سـوي   مطرح شده و البته 6فوكو، دريدا و بارتساز سوي  مكتب پساساختارگرايي
، )تئـوري ايـدئولوژي آلتـوير   (، ماركسيسـم 7شناسي پساسوسوريرويكردهايي چون زبان

نيـز  ) كريستوا، سيكسيوس، ايريگـاراي (هاي فرانسويفمينيسم و مكتب جديد فمينيست
                                                           
1. Production. 

2. Consumption. 

3. Bloomer &Talwalker. 

4. Post-structuralism. 

5. Social constructionism. 

6. Foucault, Derrida & Bartss. 

7. Post- Saussurian. 
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دقيق اين مكتب بدان حد دشوار است كه فوكـو نيـز در ايـن    تعريف . تقويت شده است
زمينه معتقد است كه مكتب پساساختارگرايي، اجازه هرگونه تعريف دقيـق و درسـتي از   

 بايد اشاره كرد كـه . اين مكتب به دنبال نقد متافيزيك است. دهدخود را به خودش نمي
تفـاوت وجـود   » معنـي «و » زبان«مكتب ساختارگرايي و پساساختارگرايي در مورد ميان 
گيرند و به دنبال يافتن ساختارگرايان زبان را به عنوان يك سيستم بسته در نظر مي. دارد
كه ايـن متـون را   هستند ها و ساختارهاي زيربنائي، عميق و پنهاني در متن 1»امور قطعي«

آنهـا  . ندارنـد » امـور قطعـي  «اما پساساختارگرايان اعتقـادي بـه وجـود    . كنندحمايت مي
  ).46،ص2،2000استوب و همكاران( وجود دارد» تفسير«معتقدند كه تنها امكان 

پساساختارگرايان معتقدند كه اولا معاني هرگز قطعي، مسلم و نهايي نيسـتند و ثانيـا   
بـراي پساسـاختارگرايان،   . بدون معنا نداريم 3»چيز«واجد معنايي است و ما » چيزي«هر 
هـا بـا توجـه بـه     آنها معتقدند كه گفتمان. يار مهم هستندبس» هاي زبانسيستم«و » زبان«

گيرنـد، معـاني   هـايي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     چه كساني و در چه مكاناز سوي  اينكه
به زعم آنها، يك گفتمان، تنها يك مفهوم انتزاعـي عمـومي از   . گيرندمختلفي به خود مي

تماعي عيني و قطعي وجـود  هاي اجها در موقعيتكلمات و تصاوير نيست بلكه گفتمان
  ).2005فركلاف، (دارند و واجد اثرات واقعي مختلفي هم هستند

در مكتب ساختگراي اجتماعي، اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه معـاني از طريـق فراينـد         
تـر  مند به بررسي الگوهاي وسيعساختگرايان اجتماعي علاقه. شوندايجاد مي 4بازانديشي

ترتيب، سـاختگرايان اجتمـاعي بـه    بدين. زبان هستندمعاني اجتماعي كدگذاري شده در 
هـاي نـارس و   ، از گفتمـان 6»تجربـه «و  5»فهم«نشان دهند كه چگونه  تادنبال آن هستند 
ساختگرايان اجتماعي معتقدنـد كـه زنـدگي بشـر، اساسـاً در زبـان       . شوندخام ناشي مي
ز ديـد سـاختگرايان   ا. شود و بنابراين زبـان بايـد كـانون مطالعـه قـرار گيـرد      متجلي مي

يك نظامي اسـت   ،گفتمان. كنداجتماعي، زبان خنثي نيست و به خلق واقعيت كمك مي
تر از معاني اجتماعي كدگـذاري شـده در زبـان كـه هـدف مطالعـه در       با الگوهاي وسيع

                                                           
1. Facts. 

2. Stubbe et al. 

3. Thing. 

4. Reflexivity. 

5. Understanding. 

6. Experiences. 
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  .هاي پساساختگرايان و ساختگرايان اجتماعي استپژوهش
صـاحبنظران  از سوي  گفتمانليلرويكردهاي متعددي در جهت تبيين نحوه انجام تح

، شالوده 1ارائه شده است كه در ادامه به سه رويكرد اصلي و بنيادين تبارشناسي فوكويي
  .شودو رويكرد فركلاف اشاره مي 2شكني دريدايي

مطرح شـد، بـه    3ميشل فوكواز سوي  1972رويكرد تبارشناسي فوكويي كه در سال 
فيليـپس،  (پـردازد يان قدرت، دانـش و مـتن مـي   هاي بسيار پيچيده روابط مبررسي شبكه
وي معتقد است كه دانـش بـه همـراه خـود     ). 2005؛ جي 779،ص2008سول و جينس 
آورد و زبان اين توانايي را دارد كه در متون نوشتاري و گفتاري، قدرت حاكم قدرت مي

نقـد   همچنـين ايـن رويكـرد، شـكلي از    . ها را به خوبي برملا سازدبر روابط ميان پديده
هـاي اجتمـاعي ممكـن و    اجتماعي است كه به دنبال تعيين تغيير و تحولات و دگرگوني

  ). 60،ص2005كرو، (برهم زدن روابط موجود است
دريدا ارائه شد، به دنبال به از سوي  1978شكني دريدايي كه در سال رويكرد شالوده

هـا و تضـادهاي   قابـل بسـياري از ت  4زدنهمكشاندن و سپس برگذاشتن، به تصويرنمايش
كه مبناي تفكر مـا  است غيرنرمال و همانند آنها / بد، نرمال/ دوگانه مختلف مانند خوب

شـود  مـي شكني منجر به ايـن  در حقيقت در اين رويكرد، فرايند شالوده. اندرا شكل داده
گيرند، مطرح قرار نمي 5كه ديگر ساختارهاي جايگزين ممكني كه در قالب تفكر دوتائي

  .ه و مدنظر افراد و پژوهشگران قرار گيرندشد
گفتمـان   تـرين رويكردهـا در تحليـل   رويكرد فركلاف يكي از معتبرترين و قـديمي 

 6گفتمان انتقـادي  وي تحت عنوان تحليلاز سوي  ترين رويكرد مطرح شدهعمده. است
آن شـكل  هاي متني، بافتي را كه مـتن در  اين رويكرد، در عين توجه به تكنيك. نام دارد
گفتمان انتقادي به مطالعه زبـان   در حقيقت، تحليل. دهدگيرد نيز مورد توجه قرار ميمي

اين رويكرد مبتني بر اين قضيه است . پردازدبه عنوان يك كردار اجتماعي و فرهنگي مي
  :هاي زير هستندواجد ويژگي 7ها كه متن

                                                           
1. Foucauldian genealogical approach. 

2. Derridean deconstruction approach. 

3. Michel Foucault. 

4. Subvert. 

5. Binary. 

6. Critical discourse analysis. 

7. Texts. 
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  .هنددكردن خودمان و ديگران را شكل مي چگونگي تجربه: الف
كـردن خودمـان و ديگـران     نحوه رفتار ما را با توجه به درك حاصـل از تجربـه  : ب
  .دهند شكل مي

هـا را حـاوي نـوعي ارزش    گران گفتمان، متنبخاطر اين دو ويژگي است كه تحليل
كـرو،  (تر ايجـاد كننـد  هايي در ابعاد وسيعدانند كه قادرند گفتمان فرهنگي و اجتماعي مي

  ).2005؛ جي، 59،ص2005
  گفتمان فرايند انجام تحليل. 3

گفتمـان، ضـروري اسـت كـه بـه سـوالات        پيش از پرداختن به شيوه انجـام تحليـل  
گفتمان چيـزي بـيش    تحليل. هاي تحقيق در اين رويكرد اشاره شودپژوهش و نوع داده

است كـه مبتنـي بـر دو فـرض      2شناسيگفتمان نوعي روش تحليل. است 1از يك روش
  :استاساسي زير 

در ايـن  . شناسـي سـاختگرايان اجتمـاعي اسـت    گفتمان مبتني بر شناخت تحليل -1
  .آيدرويكرد، واقعيت اجتماعي از طريق تعامل معاني با يكديگر بوجود مي

رو واقعيت اجتمـاعي، از   گفتمان مبتني بر اين ايده است كه معني و از اين تحليل -2
آيد كه تحـت عنـوان گفتمـان از آنهـا يـاد      يهم مرتبطي از متون پديد مه ب ةدل مجموع

  ).438ص ،2005، 3هاردي، هارلي و فيليپس(شود مي
گفتمان، سوالات پژوهشي هر يـك از  با توجه به تنوع رويكردهاي موجود در تحليل
بـه عنـوان    4به عنوان مثال در تحليل متني. اين رويكردها نيز خاص همان رويكرد است

، 5پـالميرا مسـي  (ان، سوالات پژوهش به شـرح زيـر اسـت   گفتمهاي تحليليكي از شيوه
  ):7،ص2001
  )موضوع(متن درباره چيست؟ -1
هاي عمومي متن چيسـت؟ آيـا مـتن توصـيفي، روايتـي، اسـتدلالي و يـا        ويژگي -2

  )نوع(آموزشي است؟
  )مخاطب(مخاطب متن كيست؟ -3

                                                           
1. Method. 

2. Methodology. 

3. Hardy, Harly & Phillips. 

4. Textual analysis. 

5. Palmira Massi. 
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حتـواي  م(يـدي مـتن كدامنـد؟   أيهاي مكمل و تهاي اصلي متن چيست؟ ايدهايده -4
  )ايده
  )هدف(پذيرد؟ هدف نويسنده از نوشتن متن چيست؟متن چگونه پايان مي -5
كـردن،  دادن، ترغيـب وظيفه اصلي متن چيست؟ آيا بـراي متقاعـدكردن، آگـاهي    -6
  )وظيفه(شود؟دادن و يا اظهار عقيده استفاده ميآموزش
ار، كتابچه و چارچوب متن چگونه است؟ آيا در قالب مقاله رسمي، گزارش، اخب -7

  )1قالب(همانند آنها است؟
  )ساختار -فرم(متن حاوي چند پاراگراف است؟ -8
  )سازماندهي(اند؟ اطلاعات چگونه در پاراگراف سازماندهي و پخش شده -9
ه ها را ب ـگرامري، پاراگراف چه قواعد شوند؟ها چگونه بهم مرتبط ميپاراگراف -10

اين وظيفه را بـر عهـده    ،ا، ضماير، اسامي يا افعالهسازد؟ آيا اتصال دهندههم مرتبط مي
  )هم پيوستگيه ب(دارند؟
هـا چگونـه   اند؟ انتقالهم مرتبط شدهه هاي مختلف يك پاراگراف بچگونه ايده -11

  )انسجام(اند؟ها كنترل شدهدر ميان پاراگراف

  :گفتمان انتقادي عبارتند ازسوالات پژوهش در تحليل
  )نقش نويسنده(گويد؟نويسد و يا مي را مي Xچه كسي متن  -1
  )مخاطب(مخاطب نويسنده و يا گوينده متن كيست؟ -2
  )موضوع(مطلب نويسنده و يا گوينده پيرامون چيست؟ -3
  )هدف(هدف گوينده و يا نويسنده از متن چيست؟ -4
  ) انتخاب زبان شناختي(كند؟نويسنده و يا گوينده، چگونه مطلب خود را بيان مي -5

توان در دو سوال اصلي زيـر جـاي   گفتمان را ميور كلي، سوال پژوهش تحليلاما بط
  :داد
  كنيم؟هاي اطرافمان را درك و تجربه ميما چگونه پديده -1
هـاي خـود را بـراي    نويسندگان و سخنرانان چگونـه معـاني، اهـداف و هويـت     -2

  ).10ص ،2001پالميرا مسي، (كنند؟مخاطبان خود بيان مي
شـده بـه    هـاي تبـديل  گفتمان شامل تمامي اشكال صحبت قوه در تحليلهاي بالداده

                                                           
1. Format. 
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هـا در  داده. نوشته از طريق ضبط صدا و تصوير و كليـه مسـتندات مكتـوب اسـت    دست
نفره ميان افراد در محيط طبيعـي تـا   گفتمان از مكالمات روزمره دونفره و يا چند تحليل

شـده،  ها، روزنامه، صدا و تصوير ضبطهاي كانوني، مستندات، يادداشتمصاحبه و گروه
  ). 2004، 1اسكالن و اسكالن(ها، مستندات بصري و همانند آنها استسخنراني

شناسي ساختگراي گفتمان بايد اشاره كرد كه شناخت در ارتباط با شيوه انجام تحليل
گفتمان مطـرح  اجتماعي آن باعث شده است تا يك روش مشخصي براي اجراي تحليل

هـاي  گفتمان معتقدند كه بهترين شيوه براي يادگيري مهـارت  ژوهشگران تحليلپ. نشود
در  آنها معتقدند كـه . گفتمان، تمرين و انجام مطالعات موردي متعدد است و بس تحليل
پذير اسـت كـه   اين امر هميشه امكان. گفتمان، تنها يك پاسخ درست وجود ندارد تحليل

شـود كـه   گيـري مـي  بنـابراين چنـين نتيجـه   . دهاي مختلف تحليل شوروش يك متن به
هـاي  شده از گفتمـان، شـكل  گفتمان با توجه به تعريف پذيرفته هاي تحليلشناسيروش

هاي مختلفي هاي مختلف، شيوهرشته). 318ص ،2009، 2هويت(گيرندمتنوعي بخود مي
بـه  . اندادهاي، ارائه درشتهگفتمان، چه بصورت مستقل و چه بصورت بين را براي تحليل
شناسـي،  انـد؛ زبـان  را مطرح كرده 3گفتماني شناسي شناسان، روش روان عنوان مثال روان
را معرفي كرده است و يا  مطالعـات   5گفتمان معنايي و تحليل 4ايمحاوره روش تحليل

برهمين اساس تـاكنون رويكـرد   ... . را مطرح نموده است و  6روايتي ادبي، روش تحليل
هاي فوق، چرا كه هر يك از شيوه. گفتمان ارائه نشده است انجام تحليل براي مشخصي
بـه عنـوان يكـي     7شناختي به عنوان مثال در تحليل. ه پژوهشي خاص خود را دارندروي

انجام پـژوهش مطـرح شـده    براي  گانه زيرگفتمان، مراحل نه هاي تحليلديگر از روش
-3 ؛آوردنديدن و بخـاطر  -2 ؛بينيپيش انجام -1):  184،ص2002، 8ويترمريسيو(است

بيان  -6 ؛سازيخلاصه -5 ؛شناختي مهمهاي زبانشناسايي ويژگي -4 ؛تهيه نقشه محتوا
شناختي مهـم  هاي زبانشناسايي ويژگي -7 ؛مجدد متن اصلي در قالب همان زبان اصلي

                                                           
1. Scollon & Scollon. 

2. Hewitt. 

3. Discursive psychology. 

4. Conversation analysis. 

5. Semantic discourse analysis. 

6. Narrative analysis. 

7. Cognitive analysis. 

8. Witter-Merithew. 
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  .بيان مجدد متن در قالب زبان هدف  -9تهيه نقشه بصري و  -8 ؛در زبان هدف
شود  گفتمان مطرح مي تحليلبراي  ه متفاوتيگفتماني نيز رويشناسي در رويكرد روان

  .كه در ادامه همين مقاله و در قالب مثالي به آن اشاره خواهد شد
 هـاي مختلـف تحليـل در رويكردهـاي متنـوع تحليـل      اما بطور كلي، جداي از شيوه

گفتمـان اشـاره    شيوه انجـام تحليـل  پيرامون ) 2005(توان به ديدگاه فركلافگفتمان، مي
گفتمان بطور كلي شامل هفت مرحله زيـر   وي معتقد است كه مراحل انجام تحليل. كرد
  :است

در اين : هاي مكتوبنوشتهثبت و ضبط مطالب و تبديل آنها به دست: مرحله اول
و  هاي ميان افراد، به صورت صداگفتگوها و مصاحبه مرحله، كليه مشاهدات، مكالمات،

آوري مسـتندات بـه صـورت    هدف از اين مرحلـه، جمـع  . شوندتصوير ثبت و ضبط مي
  .مكتوب است
در اين مرحله، با مطالعه مستندات تهيه شده در مرحله قبل،  :كدگذاري: مرحله دوم

پـذيرد تـا از   كدگذاري مطالب با توجه به سوالات پژوهش و هدف تحقيق صورت مـي 
در حقيقت كدگذاري به معناي آن اسـت  . رك بدست آينددل آنها مفاهيم انتزاعي قابل د

زده  1دهنده معنا و مفهوم خاصـي هسـتند، برچسـب   ها كه نشانهايي از دادهكه به بخش
). 2006، 2چـارمز (كندشود تا مشخص گردد كه هر بخش از داده به چه چيزي اشاره مي

لات تــك جمــمعــاني مســتتر در تــك/ در ايــن مرحلــه ســعي بــر آن اســت تــا معنــي
، 3؛ استراوس و كوربين2006چارمز، (ها شناسايي و به صورت كد بيان شوند نوشته دست
1990.(  

در اين مرحله با توجه به ليست كدهاي تهيه شـده در گـام   : بنديطبقه: مرحله سوم
تـري تحـت   بايست آنها را با توجه به قرابت معنايي، در قالب مفـاهيم انتزاعـي  قبل، مي

به عبارتي، خروجي اين مرحله تعدادي طبقه كلـي اسـت كـه هـر     . عنوان طبقه جاي داد
بودن كدهاي موجود در هر طبقـه  دهنده همگنيك شامل تعداد زيادي كد بوده كه نشان

  .بايست توضيحات جامع پيرامون هر طبقه نوشته شوددر انتهاي اين گام مي. است
ل به همراه توضيحات طبقات ايجاد شده در مرحله قب :ايجاد گفتمان: مرحله چهارم

                                                           
1. Lable. 

2. Charmaz. 

3. Strauss and Corbin. 
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گيرند تا از دل اين طبقـات، چنـد   مربوطه به آنها، مجددا مورد بررسي و مطالعه قرار مي
بـه  » معـاني مشـترك پديـده   «ها در حقيقت به منزله اين گفتمان. گفتمان كلي ايجاد شود

نـد تـا   گيرتحليل قرار ميوها و متن اوليه مورد تجزيهدر ادامه، اين گفتمان. آيندشمار مي
ها و رهنمودهاي مستتر در معاني مشـترك هـر گفتمـان    ها، تضادها، روابط، ويژگيتنش

بايسـت  براي انجام اين كار مـي ). 133،ص2007، 1استراند و لوبرندبك( شناسايي شوند
هاي شناسايي شده كـه بـه عنـوان    مراحل زير را در مورد متن اوليه و هر يك از گفتمان

  :شوند، به اجرا درآوردنوعي متن نيز قلمداد مي
شود كه متن اوليه چـه  در اين مرحله مشخص مي :توصيف متن اوليه: مرحله پنجم
هايي را دربر دارد كه البته اين كار در مرحله چهارم انجام شده ولـي  عـلاوه   نوع گفتمان

به عنـوان مثـال، اگـر مـتن     . شودبر آن، اقدامات ديگري نيز بر روي متن اوليه انجام مي
هـاي مـديران باشـد، هـدف آن     اي پيرامون مهارتمورد بررسي پژوهشگر، كتابچه ةلياو

  :است تا
هـاي  مهارت به طور مثال،هايي مشخص شود كه اين متن، شامل چه نوع گفتمان.  1
  ، فني و علمي و همانند آنها است؛انساني
  ها مشخص شود؛تمانفتاريخچه اين متن و هر يك از گ. 2
ه منابعي براي حمايـت از ادعاهـاي مطـرح شـده در مـتن و      كه چ مشخص شود. 3
  .ها و تائيد آنها ذكر شده استگفتمان

هـدف ايـن مرحلـه، توصـيف و تشـريح       :هـا تحليل و تفسير گفتمان :مرحله ششم
به عبـارتي در ايـن   . هاي بينامتني و ارائه رهنمودهاي تفسيري حاصل از آن استزنجيره

هاي مختلف شناسايي شده در مرحله چهـارم، بررسـي و   گام، نحوه ارتباط ميان گفتمان
هـا و محتوايشـان اسـت تـا     كردن به خود گفتمان اين مرحله شامل نگاه. شودتفسير مي

  :مشخص شود كه
 اند؟ ها چگونه به عنوان يك متن خاص، ساختار خود را كسب كردهاين گفتمان.  1

  ).اند چگونه ساختارمند شده(
  .ها استفاده شده استدبي در گفتمانهاي اچه استراتژي. 2
  .اندها شكل گرفتهچگونه در گفتمان -اعم از اشخاص و نهادها -مواضع فاعلان . 3

                                                           
1. Bäckstrand and Lövbrand. 
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اسـتفاده  » وظـايف زبـاني  «ها وجود داشته و نـوع  در گفتمان» كلمات كليدي«چه . 4
  .ها چيستشده در گفتمان

  ها چگونه است؟گفتمان 1ساختار مضموني. 5
 اند؟ ها شكل گرفتهاعي چگونه در گفتمانروابط اجتم. 6

  ها بازنمائي شده است؟واقعيت چگونه در گفتمان. 7
هـاي  تواند شـامل بخـش  هاي مديران، اين تحليل مي در همان مثال مربوط به مهارت

  :زير باشد
  ها مورد بحث قرار گرفته است؛هايي در گفتمانمشخص كردن اينكه چه نكته: الف
  ها مورد بحث قرار نگرفته است؛هايي در گفتمانه چه نكتهمشخص كردن اينك: ب
  اند؛ ها مورد تاكيد قرار گرفتهمشخص كردن اينكه چگونه نكات خاص درگفتمان: ج
  خواننده را به خود جلب كرده است؛ ها چگونه توجهاينكه گفتمان مشخص كردن: د
  .ان در برابر آنهاومواضع كاركن هاي كاري مديرانها و كنشمشخص كردن فعاليت: ه

هـا و كردارهـاي   شناسـايي كـنش  : اجتمـاعي ) كاربست/كردار(كنش :مرحله هفتم
  :اين بخش شامل موارد زير است. هااجتماعي حاصل از توليد و مصرف گفتمان

  هاي متن بر كنش و عمل فاعلان؛شناسايي اثرات گفتمان.  1
تحـت تـاثير قـرار     هـاي مـتن  گفتمـان از سوي  كردن روابط اجتماعي كهمشخص. 2
  اند؛ گرفته
  ش متن در ارتباط با اين ساختارها؛كردن نقمشخص. 3
ها بازتوليـد  هايي بوسيله اين گفتمانها و كنشكردن اينكه چه نوع تجربهمشخص. 4

  .اندو يا تغيير يافته
هاي زير هاي مديران، اين كنش اجتماعي  شامل بخش در مثال مربوط به متن مهارت

  :است
هـا  ها بر روي عمل مديران و اينكه اين گفتمانشناسايي و كشف اثرات گفتمان: الف

چه نوع روابطي را بين مدير و كارمند، مدير با مدير، كارمند با كارمند، مديران با مديران 
  .آورندها بوجود ميساير سازمان

روابـط  هاي دانش و باورهاي افـراد و  ها چگونه نظامتمركز بر اينكه اين گفتمان: ب

                                                           
1. Thematic structure. 
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  ).61،ص2005كرو، (سازنداجتماعي را مورد حمايت قرار داده و يا تخريب مي
  گفتمان تحليل 1بنا نهادن عناصري براي دقت. 1-3

شناسـي   گفتمان بدين معناست كه تحليل انجام شده چگونه مبناي هستي دقت در تحليل
و شواهد كافي  اش را منعكس كرده و اينكه چگونه اين تحليل، مداركشناسيو شناخت

گفتمان يك فرايند تفسيري تحليل. كندبراي تفسيرهايي كه مطرح كرده است را ارائه مي
اما با ايـن همـه، ايـن    . پذيرداست و وجود تفسيرهاي گوناگون از يك متن واحد را مي

گفتمان، نيازمند اين است تا با كمك مباني نظري  فرايند تفسيري استفاده شده در تحليل
بـه  ) 2000(2دنزين و لينكولن. د گرددتأيياي تفسيرها قرار گرفته است، تقويت و كه مبن

  :كه عبارتند از اندگفتمان اشاره كرده در تحليل» دقت«دو جنبه كليدي براي اطمينان از 
  شناختي دقت روش: الف
  گفتمان است؟ رويكرد تحليل 3ال پژوهش، مناسبؤآيا س -
  ال پژوهش هستند؟ؤگيرند، مناسب سر ميآيا متوني كه مورد تحليل قرا -
يعنـي منـابع تـاريخي، سياسـي و     ( اند؟آيا منابع كافي به عنوان نمونه انتخاب شده -

  )همانند آنها
  آيا پارادايم تفسيري به خوبي و بطور واضح تشريح شده است؟ -
  دارد؟ 4)همخواني(آوري داده و تحليل آنها با پارادايم تفسيري تجانسآيا جمع -
  آوري داده و فرايندهاي تحليلي وجود دارد؟آيا تشريح جامعي از فرايند جمع -
اند تا خواننـده بتوانـد   هاي استفاده شده در تحليل، به خوبي تشريح شدهآيا روش -
  بافت را درك كند؟/ زمينه
  
  دقت تفسيري: ب
  ها به خوبي تشريح شده است؟ها و يافتهگفتمان/ آيا روابط بين گفتمان  -
  ها وجود دارد؟يد يافتهأيآيا متون بينامتني كافي براي ت -
  است؟ 5)محتمل(ها و تفسير انجام شده، پذيرفتنيگفتمان/ آيا روابط ميان گفتمان  -

                                                           
1. Rigour. 
2. Denzin  & Lincoln. 
3. Fit. 
4. Congruent. 

5. Plausible. 
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  اند؟يد شدهأي، بخوبي تشريح و ت)موارد بالا(آيا اين روابط شناسايي شده -
سـي، ارتبـاط پيـدا    ها چگونه با دانـش موجـود پيرامـون موضـوع مـورد برر     يافته -
  كنند؟ مي
 

  مثال کاربردی. ۴

گفتمـان در مطالعـات سـازماني در قالـب مثـالي ارائـه       در اين بخش، نحوه انجام تحليل
گفتگـو  «تحت عنـوان  ) 2005(هاركنس و همكاران وياز سوي  اين مطالعه كه. شود مي

انجـام  » تحليل گفتمان و رهنمودهايي بـراي مـداخلات اسـترس   : كاري پيرامون استرس
  . شودشده است، به اختصار تشريح مي

 

  الات و اهداف پژوهشؤس. 1-4
هـايي كـه كاركنـان بواسـطه     روش 1استفاده از تحليل گفتمان براي كشف :هدف مطالعه

به عبارتي در اين مطالعه، ساخت اجتماعي اسـترس  . كنندآنها، استرس كاري را درك مي
  .هدف محققان بوده است

  كنند؟ان چگونه بر اساس تجربيات خود، استرس را درك ميكنندگمشاركت:1الؤس
  كنند؟كردن استرس مطرح ميهايي براي برطرفحلكنندگان چه راهمشاركت:2الؤس

 

  روش. 2-4
  كنندگان و رويهمشاركت. 1-2-4

   گـروه كـانوني   ودو كارمند اداري زن در هفتكنندگان اين مطالعه شامل بيستمشاركت
ال ؤهاي اين بررسي، طي دو مجموعه س ـداده.  است -سه يا چهار نفرهر گروه شامل  -

افـراد  . آوري شدهاي كانوني و با استفاده از يك پروتكل جمعو از طريق جلسات گروه
گذاشـتن مشـاهدات اوليـه و اعمـال     گر در انتهاي هر جلسه، به منظور به اشتراكتسهيل

ر فرايند پژوهش مانند عقايـد، احساسـات،   فرايند بازانديشي و شناسايي عوامل اثرگذار ب
هـاي هـر   صـحبت . كردنـد بندي برگزار ميها و همانند آنها يك جلسه جمعالعملعكس

بـرداري شـدند و حتـي    كلمـه رونوشـت  بـه جلسه گروه بر روي نوار ضبط شده و كلمه

                                                           
1. Explore. 
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 ـ  . هاي كلامي و حالات افراد هم مورد توجه قرار گرفتند وقفه ا مجموع ايـن نتـايج تقريب
  .صفحه متن براي تحليل در اختيار محققان قرار داد 240
  فرايند تحليل داده. 2-2-4

 2»روانشناسي گفتماني انتقـادي «و  1»گفتمان فوكويي تحليل«در اين مطالعه از دو روش 
گفتمان فوكويي به نقش گفتمـان در   تحليل. استفاده شد) 2001، 3وسرل، تيلور و يتس(

كند اين رويكرد فرض مي. پردازدو قدرت مي 4ط با مشروعيتفرايندهاي اجتماعي مرتب
چرا كه آنها تجربيات خاصي را . نفسه دلالت بر بكارگيري قدرت دارند ها فيكه گفتمان

  . دهند در اختيار افراد قرار مي
هاي موجود، از هاي اجتماعي استرس و درك محدوديتكشف سازه در اين مطالعه،

كه سنگ بناهاي گفتگـو هسـتند    5»هاي تفسيريخزانه«دن كرطريق شناسايي و مشخص
هـاي  خزانـه «بايد اشاره كرد كه افـراد در گفتگوهـاي خـود از طريـق همـين      . انجام شد
هـاي جـايگزين و اغلـب ناسـازگار حـوادث و تجربيـات       براي ساخت نسخه» تفسيري

هـاي  ا و ساختهاي از برداشتهاي تفسيري، مجموعهبه عبارتي خزانه. كننداستفاده مي
شناسـي گفتمـاني، از    در رويكـرد روان . انـد گوناگون از يك پديده را در خود جاي داده

ــاهيمي چــون  ــي«مف ــدئولوژيكبلاتكليف ــاي اي . اســتفاده شــد 7»مواضــع فاعــل«و  6»ه
متعـارف يـك جامعـه هسـتند و بخـاطر       دهنده شـعور هاي ايدئولوژيك نشان بلاتكليفي

شارات و رهنمودهاي روشني دربـاره نحـوه تفكـر و عمـل     توانند هميشه اماهيتشان نمي
افراد جامعـه ارائـه دهنـد و بگوينـد كـه مـا بايـد چگونـه فكـر كنـيم و چگونـه عمـل             

مفهـوم مواضـع فاعـل يـا همـان ذهنيـت كـه بـراي         ). 2001وسرل و همكـاران  (نمائيم
ايجـاد  هاي ايدئولوژيكي و گفتمـاني  شناسي گفتماني كليدي بوده و در درون رژيم روان
فراينـد  . شوند، به معناي نحوه درك و تجربه افراد از خود و دنيـاي اطرافشـان اسـت   مي

از  با اين وجود، اين فرايند در شـش گـام زيـر كـه    . داشت 8شوندهتحليل، روندي تكرار

                                                           
1. Foucauldian discourse analysis. 

2. Critical discoursive psychology. 

3. Wetherell, Taylor& Yates. 

4. Legitimization. 

5. Interpretative repertoires. 

6. Ideological dilemmas. 

7. Subject positions. 

8. Iterative. 
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معرفـي شـده   ) 2001(و وسرل و همكاران) 2000(، وود و كروگر)2001(1ويليگسوي 
  :است، انجام شد

  :هاي مكتوبمطالب و تبديل آنها به دست نوشتهثبت و ضبط  -1
  .صفحه متن براي تحليل بود 240همانگونه كه اشاره شد، ماحصل اين گام، 

  :ها برداري از نقل قول ها و يادداشتكدگذاري از طريق خواندن مكرر رونوشت -2 
تـك جمـلات مطالعـه و كدگـذاري     الات پژوهش، تكؤدر اين مرحله با توجه به س

  .شدند
اي مكـرر، بـا   ها به گونـه كردن كدها از طريق خواندن مجدد رونوشتبنديطبقه -3

  :هدف جستجو و شناسايي الگوها و مضامين
بندي كردن آنها، الگوها و مضاميني متشكل از كـدهاي  با بررسي مجدد كدها و دسته

  .  شودشناسايي شده ايجاد مي
ه در گـام قبـل بـا هـدف ايجـاد      بندي كردن الگوها و مضامين شناسايي شدطبقه -4

  .هاي تفسيريتعدادي از خزانه
هـايي هسـتند كـه از الگوهـا و مضـامين      هاي تفسـيري در حكـم گفتمـان   اين خزانه

  .اند و اكنون آماده بررسي و تحليل هستندشناسايي شده در گام قبل ايجاد شده
ايـن گـام   : يهاي ايدئولوژيك، ذهنيت و اسـتراتژهاي گفتمـان  شناسايي بلاتكليفي -5

  . گفتمان فركلاف استمطابق با مرحله پنجم، ششم و هفتم رويكرد تحليل
اين گام مطابق بـا مرحلـه   : هايد يافتهأيها براي تها از رونوشتاستخراج نقل قول -6

  . گفتمان فركلاف استششم رويكرد تحليل
 ـ : ها به صورت موازيها و مستندسازيپالايش تحليل -7 ا مرحلـه  اين گام مطـابق ب

  . گفتمان فركلاف است ششم و هفتم رويكرد تحليل
  نتايج و بحث. 3-4

ــت   ــي دس ــد بررس ــايج فراين ــتهنت ــه نوش ــذاري و طبق ــا، كدگ ــه  ه ــان داد ك ــدي نش بن
بـراي توصـيف تجربـه خـود از      -گفتمـان  -» خزانـه تفسـيري  «كنندگان از دو  مشاركت

تنـاقض بـا هـم بـوده و بنـابراين      اين دو خزانه م. اندكار استفاده كرده استرس در محيط
دهنده يك معماي موقعيتي براي كاركنان بوده كه منجر به بكـارگيري اسـتراتژهاي   نشان

                                                           
1. Willig. 
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كـه در آن قـرار   پرداختنـد  گفتماني شد كه در آن افراد به تشريح و معنابخشي مـوقعيتي  
ف مختل ـ) موضع فاعلي(همچنين نتايج نشان داد كه كاركنان چندين نوع ذهنيت . داشتند

ادراك آنها از خود و تجربياتي اسـت   ةكنند را از خود نشان دادند كه تمامي آنها منعكس
اين مواضع فـاعلي تحـت عنـاويني چـون كارمنـد دفتـري،       . كاري داشتند كه در محيط

  . نماينده، قرباني و بيمار مطرح شدند
  )گفتمان( هاي تفسيري انواع خزانه. 1-3-4

  . استرس در محل كار، طبيعي است ابتلا به: خزانه تفسيري: الف
اشـاره شـده   ) 1(كه به تعدادي از الگوها و مضامين اين خزانه در جدول -اين خزانه

ناپـذير  كـار اجتنـاب   كه همه افراد موافقند ابتلا به استرس در محـيط  كندبيان مي -است
نـه نشـان   همچنين ايـن خزا . بر آن است بوده و تنها راه برخورد با آن، سازگاري و غلبه

كند كه چه چيزي نرمـال و  گفتماني كاركنان دفتري از استرس، تعيين مي داد كه ساخت
تـرين، قابـل   گفتمـاني كاركنـان از اسـترس، مناسـب     بـه عبـارتي سـاخت   . طبيعي است

كـردن  صـحبت . كنـد رفتار و صحبت كردن را تعيين مـي  ةترين نحو ترين و درست قبول
كه كارمندان، اثربخشي خـود را در گـرو    ه بود بطوريقدر طبيعي شدپيرامون استرس آن
  . دانستند و معتقد بودند كه كارمند موفق بايد استرس داشته باشدداشتن استرس مي

  
  اول) گفتمان(الگوها و مضامين خزانه تفسيري): 1(جدول

  )2005همكاران،  وهاركنس (

  هگرواز سوي  هاي مطرح شدهعبارات و گزاره  گروه كانوني شماره
FG1  شودزا مواجه ميهاي استرسهر فردي با موقعيت.  
FG3  تنها بايد ياد بگيريم كه چگونـه  . استرس در همه جا وجود دارد

  .را كنترل كرده و چگونه بر آن غلبه كنيم آن
FG3    اگـر شـما   . يك فشاري وجود دارد تا استرس را احسـاس كنيـد

  . دچار استرس نشويد، سخت كار نخواهيد كرد
FG6 ما مفيد و شايسته خواهيم بود اگر دچار استرس شويم .  
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  .بروز استرس در محيط كار، غيرنرمال است: خزانه تفسيري: ب
رود، امـا  هرچند كه تجربه استرس به عنوان يك تجربه معمولي براي همه به شـمار مـي  

گـرفتن سـكوت و آرامـش در مقابـل اسـترس      كنندگان معتقد به درپيشبعضي مشاركت
بنـابراين  . كار را پنهان كننـد دادند تجربيات خود از استرس در محيطد و ترجيح ميبودن

دهنـده ضـعف   ناتواني در سازگاري با استرس، غيرنرمال و يا غيرقابل قبول بوده و نشان
اين خزانه تفسيري به افرادي كـه ايـن شـرايط را دارنـد عنـاويني چـون       . شخصي است

بايـد اشـاره كـرد كـه در     . دهدرا نسبت مي و امثال آن» زساافراد مسئله«، »رواني بيمار«
نبودن به عنوان دلايلي براي سكوت بودن و شايستهپذير بودن، ضعيفاين تحقيق، آسيب

كنندگان اين پژوهش نشان دادند مشاركت. اختياركردن در مقابل استرس شناسايي شدند
آنهـا   -)FG6ماننـد گـروه   (داي در خصوص اظهار هيجانات وجـود دار كه قوانين ناگفته

دادن هيجانات منفي در محيط كار قابل قبـول نيسـت بلكـه    معتقد بودند كه نه تنها نشان
كـردن  كاركنان اداري اين تحقيق همچنـين پيرامـون پنهـان   . افزا استساكت بودن نيز غم

 ترسيدند كه بخاطر بروز ايـن چرا كه آنها مي. كردندهاي استرس با هم صحبت مينشانه
  ). 2جدول (ياد شود» افراد مشكل ساز«ها از آنها به عنوان نشانه
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  دوم) گفتمان(الگوها و مضامين خزانه تفسيري): 2(جدول
  )2005همكاران،  وهاركنس (

شـــماره 

  گروه كانوني
  گروهاز سوي  هاي مطرح شدهعبارات و گزاره

FG5  راه است گرفتن سكوت، بهترينبودن و در پيشكنم، خاموشمن احساس مي.  

FG2  زنمشوم و  با كسي حرف نميدارم، ساكت ميمن استرس را در درونم نگه مي.  

FG5   شودشدنم ميچرا كه باعث خرد. خواهم وقتي كه استرس دارم كسي را ببينمنمي.  

FG5  امكنند كه انگار عقلم را از دست دادهكنم همكارانم طوري به من نگاه ميفكر مي.  

FG4  تواند به عنوان يك نشانه ضعف در وجود افراد باشد و ممكن است كه ياسترس م

تواننـد  نمـي  تنهـا اين در حالي است كه آنهـا  . ... آنها به فكر از بين بردن آن باشند

  . استرس را كنترل كنند و اين نشانه ضعف آنهاست

FG6 چه شاد باشي چه نباشي.  

FG5 بـودن و  بـا زن بـودن، احسـاس ضـعيف    دادن هيجانات منفـي،  ما معتقديم كه نشان

  .پذير بودن مرتبط استآسيب

FG6 كنيم كه در محيط كار، واجد هيجانات و احساسات نيستيمها تصور ميما زن.  

FG4  هايشان را به طور آشكار مطرح كننـد، چـرا كـه از واكـنش     ترسند صحبتمردم مي

  .ترسندديگران مي

FG5 كنم  ممكن است به خاطر فكر مي. شومخرد ميكنم و من فقط پشت ميزم گريه مي

  .اي سرزنش كنندخاطر چيزهاي بسيار احمقانهه هاي من، ديگران مرا بحرف

  
  يابي به عنوان يك كارمند دفتريجايگاه. 2-3-4

در اين بخش، مواضع اجتماعي كاركنان پيرامون نحوه ادراك آنها از خودشان بـه عنـوان   
بسـياري از كاركنـان، پيرامـون    . وند، ارائـه خواهـد شـد   ش ـافرادي كه دچار استرس مـي 

قدرداني نكـردن  «، »مورد احترام واقع نشدن«، 1»ارزش بودناحساس بي«مفاهيمي چون  
كردند كـه در  آنها احساس مي. كردندصحبت مي» شغليعدم ثبات«و » هاي آنهااز تلاش

در يـك  . گيرنـد قـرار نمـي  سازمان، براي كار آنها ارزشي قائل نيستند و مورد قـدرداني  
                                                           
1. Feeling undervalued. 
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ارزش بـودن،  بي: بندي بايد گفت كه بودن در نقش يك كارمند اداري برابر است باجمع
اين سـاخت اجتمـاعي افـراد از    . مصرف بودن و قدر و منزلت نداشتن محترم نبودن، بي

به تعدادي از آنهـا اشـاره شـده    ) 3(كاري آنها كه در جدولخودشان و تجربيات استرس
  . هاي گفتماني مختلف است بكارگيري و استفاده از استراتژي خصوصدر است، 
  

  يابي كاركنان در سازمانجايگاه): 3(جدول
  )2005همكاران،  وهاركنس (

ــماره  شــ
  گروه كانوني

  هاي مطرح شده در گروهعبارات و گزاره

FG3  ما . دكنم كه در بسياري از موارد، مديران براي ما احترامي قائل نيستنمن فكر مي

  .دهندكنيم ولي هيچگونه قدرداني بابت زحماتمان انجام نميبه شدت كار مي

FG4  در اين سازمان، كمترين ارزش را براي افـراد  . همه افراد، قابل جايگزيني هستند

  .هميشه كساني هستند كه جاي ما را در سازمان بگيرند. قائل هستند

FG3   ي ارزش بودنبه معني ب(ما مشتي سكه دو ريالي هستيم.(  

  
  هاي گفتمانياستراتژي. 3-3-4

كنندگان، مشخص شد مشاركتميان  هاي انجام شدهدر اين مطالعه و با توجه به گفتمان
هايشـان  ها و چه از طريق سازمانچه از طريق رسانه» آموزش مديريت استرس«كه آنها 

هـايي چـون آرام   شهـا، رو در ايـن آمـوزش  (حل مفيد، قبول ندارنـد را به عنوان يك راه
ايــن ). شــودارائــه مــي... ســازي، رهــاكردن كارهــاي پرفشــار بــراي لحظــاتي كوتــاه و

كنندگان همچنين نظرات متخصصان را كه معتقد هستند، سازگاري بـا اسـترس    مشاركت
بينانه براي كنترل آن است را قبول ندارند و معتقدنـد كـه ايـن    حل واقعبه عنوان يك راه
شود ديگـران بـه   به عنوان مثال باعث مي. شودو پيامدهاي منفي مي عمل منجر به نتايج

در . سـازمان قـرار بگيرنـد   » ليست سياه«به آنها نگاه كنند و در » افراد دردسر ساز«چشم 
ايجاد همنوايي و هماهنگي بيشـتر در  «حل را بهترين راه) مشاركت كنندگان(عوض آنها 

اين عبارت، دليل . دانستندمي» گر در محل كارسازمان و احترام قائل شدن افراد به يكدي
در ايـن مطالعـه، افـراد بـراي     . كنندگان استمشاركتاز سوي  حل ارائه شدهو منطق راه

آنهـا معتقـد   . كاري، واجد يك استراتژي گفتمـاني مشـترك بودنـد   معنابخشي به استرس
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باعـث ايجـاد    هاي سـازماني و انسـاني  بودند كه مديريت سازمان به دليل فقدان مهارت
كننـدگان  مشـاركت ميـان   در بيشـتر مـوارد ايـن اعتقـاد در    . شـود استرس در سازمان مي

كاري افراد را بر عهـده  شد كه مديريت سازمان مسئوليت بهبود شرايط محيطمشاهده مي
بخصوص اينكه وجود استرس، پيامدهاي مخربي بر روي سـلامت جسـم و روان   . دارد

تعدادي از مضامين و الگوهاي مطرح شده در اين اسـتراتژي   به) 4(در جدول. افراد دارد
  .گفتماني اشاره شده است

  
  الگوها و مضامين استراتژي گفتماني): 4(جدول

  )2005همكاران،  وهاركنس (
ــماره  شــ
  گروه كانوني

  عبارات و گزاره هاي مطرح شده در گروه

FG3  كنيمن مراوده ميكنيم كه بطور مداوم با يكديگر در محل كارماما فراموش مي.  

FG5  آنها به . دهندمديران سازمان به راحتي عصبانيت خودشان را به كاركنان نشان مي

وبنـدي بـراي بيـان    گونـه قيـد   در حقيقت آنها هيچ. كنندراحتي به افراد گستاخي مي

  .هيجانات و احساسات خود قائل نيستند

FG2  يد مسئوليت تنش ايجاد شـده  كنم كه مديريت سازمان بادر بيشتر موارد فكر مي

  .را بپذيرد

FG3  شودهاي مديريتي در تمامي سازمان مشاهده ميفقدان مهارت.  

FG4  زا شده استنبود مديريت قوي باعث ايجاد شرايط استرس.  

FG5  چرا كه ايـن موضـوع بـه سـلامت افـراد      . مسئوليت بايد بر دوش مديريت باشد

  .مربوط است

FG3  ايد وارد گود شود و نقش مهمي در اين راستا ايفا كندمن معتقدم مديريت ب.  
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    بلاتكليفي ايدئولوژيك. 4-3-4
پنهـان  «و » نرمال بـودن اسـترس  «بلاتكليفي ايدئولوژيك اين گفتمان همان تناقض ميان 

. است» هاي دروني و هيجانات منفي در مواجه با استرسها، كشمكشكردن خودخوري
. كردن استرس ضروري اسـت كنندگان، پنهاني مشاركتهابا توجه به نظرات و صحبت

دادن استرس به ديگران و مديريت سازمان، امنيـت شـغلي را بـه مخـاطره     چرا كه نشان
بـه عنـوان يـك    . هـاي منفـي از سـوي ديگـران خواهـد شـد      اندازد و باعث واكـنش  مي
، ممكن كنندگان از استرسگفتماني مشاركت توان چنين گفت كه ساختگيري مي نتيجه

است به عنوان تلاشي در جهت بازگرداندن شـأن، جايگـاه و احتـرام افـراد و احسـاس      
كفايتي وي در جهـت رفـع اسـترس    دانستن مديريت و بي شايستگي آنها بواسطه مقصر
ــا بــه عبــارتي، ســاخت. درنظــر گرفتــه شــده باشــد گفتمــاني اســترس، ابــزاري بــود ت

استرس در سـازمان را بـه دوش مـديريت     كنندگان بدان وسيله مسئوليت ايجاد مشاركت
  .انداخته و ناتواني خود را در سازگاري با اين پديده و كنترل آن ناديده بگيرند

  
  كنندگانهاي مشاركتراه حل. 5-3-4

كـاري ارائـه    در اين مطالعه، كارمندان توانستند درك شهودي و حسي خود را از استرس
علت اصلي اين مسـئله  » ي نامناسب و غيرمحترمانههاارتباط«آنها معتقد بودند كه . دهند
كارمندان اين سازمان، وجود ارتباطات هماهنگ و حفظ احترام يكديگر در محـل  . است

جـدول  (داننـد ها مـي كار و وجود شفقت و مهرباني را تنها راه كاهش تعارضات و تقابل
ري در جهـت  توانـد بـه عنـوان ابـزا    اگر چه نشان داده شد كه گفتمان اسـترس مـي  ). 5

هـا درنظـر گرفتـه    ها و تعـارض افراد، كاهش تنشميان  هاي مناسببرقراري اين ارتباط
  هـاي ديگـر و سـاخت   حل، يافتن راه»استرس«شود، ولي ابهام موجود در خود اصطلاح 

 . گفتماني جايگزين ديگر براي استرس را مشكل ساخته است
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  حل كاهش استرسراهبراي  مضامين و الگوهاي مطرح شده): 5(جدول

  )2005همكاران،  وهاركنس (
  عبارات و گزاره هاي مطرح شده در گروه  شماره گروه كانوني

FG3  ما با . شودهاي آموزشي باعث فشارهاي بيشتر ميكنيم كه كارگاهما فكر مي

هاي آموزشي، استرس بيشتري براي خودمان ايجـاد  شركت در اين كارگاه

هـا، ثبـات آنهـا و    جاي متوقف كردن اين كارگاهبينيم كه بولي مي. كنيممي

  .تعدادشان بيشتر شده است

FG7  كنم كه چيزي كـه مـا در اينجـا بـا آن مواجـه هسـتيم مسـئله        من فكر مي

  .ارتباطات است

FG2   ما معتقديم كه مهمترين عامل، بحث روابط، بخصوص روابط با سرپرستان

كنيـد، كـاركردن برايتـان    اگر شـما بتوانيـد ارتبـاط مناسـبي برقـرار      . است

  .شودتر مي راحت

FG4   اگر شما بتوانيد با افراد محل كارتان دوست شويد، در آن صورت احساس

وجود اين راحتي در محل كـار، بسـيار ضـروري    . كنيدراحتي بيشتري مي

  .است

FG3       گفتن مطالب زشت و ناپسند در مورد بقيه افـراد بسـيار سـخت و دشـوار

  .ه  شفقت و مهرباني اثرات بسيار مثبتي دارندما معتقديم ك. است

 

  ریيگجهينت. ۵

هـاي  اي است كه شامل سه جنبه كاربرد زبان، شناخت و تعامـل در بافـت  گفتمان پديده
كاوي از سطح كلان گفتگو، متن، بافت يا جامعـه بـه   گفتمان. اجتماعي و فرهنگي است

مان در حال تكوين را از بالا توان گفتمي. كندسوي سطح خرد آن و برعكس حركت مي
گـردد و  به پايين بررسي كرد كه در اين صورت كار با بررسي الگوهاي انتزاعي آغاز مي

هـا، ايمـا و   را از پايين به بالا مورد بررسـي قـرارداد و كـار را از آواهـا، واژه     يا اينكه آن
كه يك قلمـرو  كاوي مدعي است گفتمان. اشارات، معاني و راهبردهاي گفتمان آغاز كرد

ها و اصول خـاص خـود   ها، روشها، نظريهها، پديدهمطالعاتي مستقلي است كه موضوع
شناسي، كاربردشناسي زبان گفتمان از سطح دستور زبان، زبان در حقيقت تحليل. را دارد
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شناسـي،  شناسي اجتمـاعي، جامعـه  ثير روانأرود و تحت تشناسي مدرن فراتر ميو زبان
شـناختي و مطالعـات ارتبـاطي و بـه تعبيـري علـوم        سياسـي، علـوم   لومشناسي، عمردم

شناسـانه،  هـاي سـنتي زبـان   گفتمان، بر خلاف تحليـل  در تحليل. گيرداجتماعي قرار مي
تـرين مبنـاي   جمله بـه عنـوان عمـده    ةدهندبا عناصر نحوي و لغوي تشكيل ديگر صرفاً

 ـ ه عوامـل بيـرون از مـتن، يعنـي بافـت      تشريح معنا، سروكار نداريم، بلكه فراتر از آن ب
گفتمـان،   بنـابراين تحليـل  . شـود موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي و همانند آنهـا توجـه مـي   

گيـري معنـا و پيـام واحـدهاي زبـاني را در ارتبـاط بـا عوامـل         چگونگي تبلور و شكل
 نظـام  زباني مربوطه و نيز كـل واحدهاي زباني، محيط بلافصل) ي متنزمينه(    زباني درون
ايـن  . كنـد بررسـي مـي  ) اجتماعي، فرهنگي و موقعيتي ةزمين(زباني و عوامل برون) زباني

هاي بازانديشانه اسـت  رويكرد يك شيوه تبييني و توصيفي نبوده بلكه شكلي از پژوهش
هـا مـورد توجـه قـرار     كه به عنوان يكي از رويكردهاي كيفـي در مطالعـات و پـژوهش   

 ـ. گيرد مي  ـ  لدر حقيقت هدف تحلي جـاي توصـيف و تبيـين دنيـا و ايجـاد      ه گفتمـان ب
ادعاهايي پيرامون حقيقت، بيان دلايل اين رخـداد اسـت كـه چگونـه ادراكـات خاصـي       

 همانگونه كه مطـرح شـد، تحليـل   . شوندپيرامون دنيا و حقايق، تثبيت، معتبر و تائيد مي
ت و مشخصـي  ه ثابشناسي شناخته شده است كه هيچ رويگفتمان به عنوان نوعي روش

اما بطور كلي هدف تحليل در اين رويكرد آن اسـت  . نيز براي انجام آن ارائه نشده است
هاي مختلف نهفتـه  كه با توصيف متن به عنوان واحد تجزيه و تحليل، به تفسير گفتمان

ثير آنها بر نقش فاعلان و مواضع آنهـا  أها و تشده در متن، تعيين ارتباط ميان اين گفتمان
هـاي  ها پرداخته شود تا از اين طريـق، نحـوه درك و تجربـه افـراد از پديـده     اندر گفتم

بنـابراين چنـين بـر    . هاي آنها آشكار گـردد گيري هويتپيرامون خود و چگونگي شكل
گفتمان و رويكردهاي متنوع آن، از جامعيت و عينيـت كـافي در انجـام    آيد كه تحليلمي

  . هاي مختلف برخوردار هستند پژوهش
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